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غربالگری ۳ سرطان شایع
ایســنا: مدیرکل مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر بــا بیان اجرای برنامه 
غربالگری سرطان های پســتان، کلورکتال و دهانه رحم با رویکردی جدید 
گفت: افزایش برنامه های غربالگری بر اساس هزینه  اثربخشی و توصیه های علمی 
و بین المللی است. جعفر جندقی، درباره اجرای برنامه های غربالگری سرطان در 
ایران توضیح داد: «غربالگری ســه ســرطان مهم یعنی «پســتان»، «کلورکتال» و 
«دهانه رحم» در کشــور اجرا می شــود. اجرای غربالگری این سرطان ها موضوع 
جدیدی نیست؛ چراکه غربالگری این سرطان ها را در کشور داشته ایم و این روزها با 
شکلی جدید اجرا می کنیم». او درباره اجرای برنامه غربالگری سه سرطان شایع در 
کشــور افزود: «دانشگاه های علوم پزشــکی اصفهان، قم و زاهدان را برای اجرای 
الگوی جدید برنامه انتخاب کرده ایم. برنامه جامع غربالگری ســه سرطان مهم بر 
«پیشگیری»، «درمان» و «توانبخشی» متمرکز است؛ به نحوی که در این سه حوزه 
فعالیت می کنیم و این مؤلفه ها در حال ارتباط با یکدیگر هســتند. به عبارت دیگر، 
رویکردهای متعددی از پیشــگیری تا درمان و ارائه خدمات تسکینی و حمایتی را 
مدنظر قرار داده ایم». مدیرکل مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت 
در پاســخ به پرسش «چرا برنامه غربالگری محدود به سه سرطان است؟»، گفت: 
«اجرای برنامه غربالگری برای جمعیت عمومی بسیار هزینه بر است؛ هنگامی که 
درباره اجرای غربالگری تصمیم می گیریم، علاوه بر هزینه اثربخشــی، موارد دیگر 
مانند نظر کارشناسان و توصیه های بین المللی را مدنظر قرار می دهیم. اگر با اجرای 
تست های غربالگری سرطان های دیگر موافقت حاصل شود، می توانیم غربالگری 
ســایر ســرطان ها را در کشــور اجرا کنیم». به گفته او، متدها و هزینه اثربخشــی 
غربالگری سرطان های پستان، کلورکتال و دهانه رحم در دنیا مورد تأیید است و با 
روش های موجود می تــوان بیماری را خیلی زودهنگام شناســایی کرد. او افزود: 
«غربالگــری ســرطان های دیگر را نیز مطــرح کرده ایم، اما راه انــدازی غربالگری 
سرطان های دیگر بسیار هزینه بر است. اگر بخواهیم غربالگری سرطان های دیگر را 

در کشور اجرا کنیم، کارشناسان می بایست هزینه اثربخشی را محاسبه کنند».

رشد  ۳۰درصدی غرق شدگی
رئیس ســازمان اورژانس کشــور از ثبت ۵۸۲ مورد غرق شدگی در کشور از 
ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه و رشد ۳۰درصدی غرق شدگی در این مدت 
خبر داد و گفت: در این بازه زمانی ۳۳۶ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۴۶ نفر 
نیز مصدوم شدند. جعفر میعادفر درباره غرق شدگی در سال جاری اظهار کرد: در 
ایــن بازه زمانی شــاهد رشــد ۲۶درصدی فوتی ها به دلیل غرق شــدگی و رشــد 
۳۷درصدی مصدومین بوده ایم». او ادامه داد: «میانگین ســنی غرق شــدگان، ۲۵ 
ســال بوده است؛ کم سن ترین یک پسربچه یک ساله بود که درمان و ترخیص شد و 
مســن ترین غریق نیز مرد ۸۸ساله ای بود که متأسفانه در محل حادثه جان خود را 
از دست داده است». رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: «۷۶ درصد غرق شده ها 
مرد و ۲۴ درصد نیز زن بوده اند». میعادفر درباره بیشترین محل غرق شدگی گفت: 
«۲۹ درصد غرق شــدگان در رودخانه ها، ۱۷ درصد در ســواحل دریا، ۱۶ درصد در 
استخرهای کشــاورزی و ۱۱ درصد نیز در استخرهای شــنا دچار حادثه شده اند». 
رئیس ســازمان اورژانس کشور ادامه داد: «بیشــترین موارد غرق شدگی به ترتیب 
مربوط به استان های اصفهان با ۵۶ مورد، مازندران با ۵۳ مورد و فارس با ۴۵ مورد 
بوده اســت. همچنین در این مدت شاهد رشــد ۱۰۰درصدی غرق شدگی در بستر 

رودخانه ها بوده ایم».

تغییر شکل رفتارهای جمعی در ایران روایت جامعه شناسان از ضعف نهادهای میانجی تا 

غفلت در فهم نسل تازه 
خبرخوان

جامعهجامعه

از فقدان تحقیق تا شوک جمعی
«نیما شــجاعی»، جامعه شــناس و استاد دانشگاه اســت. او در تحلیل تجمع اخیر 
نوجوانان و جوانان در ایران مال و نمونه های مشــابه آن در سال های گذشته، از احتیاط 
در نام گذاری و تفسیر این پدیده دفاع می کند و می گوید برای مواجهه با چنین اتفاقاتی، 
پیش از هر چیز باید به ســراغ تحقیق، بررســی، گفت وگو بــا واقعیت و فهم لایه های 
معنایی و ارزشــی آن رفت. او معتقد اســت  برای فهم این پدیــده، باید آن را در تاریخ 
رفتارهــای جمعی در ایران قــرار داد؛ تاریخی که به گفته او، کمتــر موضوع مطالعه 
دقیق جامعه شناســان بوده است. این جامعه شــناس با اشاره به مطالعاتش در حوزه 
جنبش هــای اجتماعی ایران، معتقد اســت از جایی به بعد، به ویــژه در دو دهه اخیر، 
ماهیت رفتارهای جمعی در ایران تغییر کرده اســت: «شــما در تاریــخ معاصر ایران، 
حداقل در دو دهه اخیر، می بینید دیگر آن نوع مشــارکت، علاقه به سیاست، علاقه به 
مشــارکت در انتخابات، علاقه به کمپین ها و پیگیری روزنامه های سیاســی مثل گذشته 
نیســت. گروه های مرجع متفاوت شــده اند و هرچه جلوتر می آییم، مشارکت افراد در 
عرصه های سیاســی و اجتماعی کاهش پیــدا می کند». از نظر او، یکــی از نتایج مهم 
تغییر رفتارهای جمعی در جامعه، دورشــدن زندگی واقعی مردم از چشــم نهادهای 
رســمی، رســانه ها و حتی جامعه شناسان بوده اســت: «خیلی از رفتارهای جمعی از 
رصد ما جامعه شــناس ها، از رسانه های عمومی و از شــما خبرنگارها دور شده است. 
شــما آن زندگی واقعــی را می بینید، زندگی ای  که در محافل غیررســمی، میهمانی ها، 
کارهای ورزشی، اینســتاگرام و جاهای دیگر جریان دارد، اما به سختی می توانید به آن 
بپردازید. اگر درباره   این واقعیات تحقیق می شــد، دیگر جامعه شناســان در مواجهه با 
این پدیده ها  شــوکه نمی شــدند». او این مسئله را  نشــانه ای از عقب ماندگی در علوم 
اجتماعی می داند: «این ایراد بزرگ ماســت. ما نتوانستیم آن طور که باید در دانشگاه ها 
روی چنیــن موضوعاتــی زمان و وقت بگذاریم و تحقیق کنیم. من این اتفاق را نشــانه 
عقب ماندن خیلی از جامعه شــناس ها می دانم. مهم تر از اینها، سیاست گذار است که 
اصلا متوجه نشده این نســل   و این سبک زندگی، در جایی دیگر پیش می رود و او اصلا 
توجهی به روایتی که این نســل قبولش دارد و دنبال می کند، نکرده اســت ». به اعتقاد 
او، مســئله اصلی نه خود تجمعاتی مثل آنچه در ایران مال به وجود آمد ، بلکه ناتوانی 
در فهم و تفســیر آنهاســت: «ما که هیچ وقت به جامعه نزدیک نشــدیم، می خواهیم 
درباره اش حرف بزنیم. اینکه چه شــده که همه متعجب شــده اند و فکر می کنند باید 
درباره این موضوع اظهارنظر کنند، محل تأمل اســت». شــجاعی برای توصیف فاصله  
موجود بین جامعه و تحلیلگران و سیاســت گذاران، از تعبیر «شــکاف دولت و مردم» 
اســتفاده می کند. به بــاور او، از میان رفتن نهادهای میانجی، از رســانه ها و روزنامه ها 
تا نهادهای دانشــگاهی و مدنی، باعث شــده صداهای جامعه نه شنیده شود و نه در 
سیاســت  گذاری ها اعمال شــود: «وقتی میانجی ها یعنی رســانه ها و گروه های مرجع 
از بیــن می روند، جامعه مســیر خودش را مــی رود و آن زندگی  که این افراد دوســت 

دارند، دیگر نســبتی با ساختار رسمی برقرار نمی کند. گزارش ها و پیمایش ها نیز همین 
موضوع را نشــان می دهند؛ از گزارش سرمایه اجتماعی تا گزارش ارزش ها و نگرش ها 
و گزارش های مربوط به اســترس نســل های مختلف ایرانیان، خشونت، امید به آینده، 

اعتماد نهادی و اعتماد عمومی».

پسابحران جامعه
«نیما شجاعی» معتقد است   آنچه در ایران مال رخ داده، کنش سیاسی نبوده است: 
«آنچه رخ داد، نه مقاومت است و نه کنش و رفتار سیاسی. شاید در لایه های پنهان آن 
بشــود معانی این چنینی پیدا کرد، ولی در ظاهر چیزی که دیده می شــود، تاریخ دیگری 
را تداعی می کند». او در توضیح علت اســتقبال از چنیــن گردهمایی هایی می گوید که 
جذابیــت چنیــن موضوعاتی، بیش از هر چیز، از شباهت شــان به زندگــی روزمره این 
نســل می آید: «امروز از آن یوتیوبر ویدئویی دیدم که درباره لپ لپ بود. محتوای بسیار 
معمولی . اما چرا خیلی دیده شــد؟ چون خیلی شــبیه زندگی خودشان است. نه آمال 
سیاســی در آن هست، نه بیانیه سیاســی و نه اعتراض. کاملا غیرسیاسی است، ولی از 
یک طرف، به معنایی دیگر، نتیجه اســتیصال جامعه از عمل سیاســی بعد از این همه 
تجربه است؛ یعنی اینکه من همین را می خواهم نه چیزی دیگر». «شجاعی» وضعیت 
فعلی را «لحظه پســا بحران» می نامد؛ وضعیتی که به باور او، جامعه وارد سطحی از 
بی معنایی سیاســی شده اســت: «الان دیگر با یک لحظه پســا بحرانی روبه رو هستیم. 
جامعه دیگر سیاسی نیست. اگر در سال های ۷۶، ۸۴ یا ۸۸، انتخابات و گردهمایی های 
سیاســی برای آدم ها جذابیت ایجاد می کــرد، از ۹۶ به بعد کم کم با یک جامعه جدید، 
بــا آرایش طبقاتی جدید و با نیازها و انگیزه های غیرسیاســی جدید مواجه شــدیم که 
برای آن، مســئله  اقتصاد اولویت بیشتری داشــت. در این مدت، طبقه متوسط فقیری 
به  وجود آمده بود که به جای مســئله  سیاسی، برای مایحتاج روزمره و نیازهای ابتدایی 
خــودش می جنگیــد. اما بعــد از تجربه های ۹۶، آبــان ۹۸ و بعدتر، ما با ایجاد شــدن 
جامعه پســابحران مواجه  شــدیم». به گفته او، داده های موجود به روشــنی وضعیت 
«پســابحرانی» جامعه  را نشــان می دهند، اما بخشــی از بحث های رسمی همچنان از 
تحلیل دقیق این داده ها طفره می روند: «خیلی ها می آیند و می گویند سرمایه اجتماعی 
ایران پایین اســت و روند نزولی دارد، اما در جنگ یا بحــران می گویند مردم به خیابان 
آمدند و انسجام شان را نشان دادند. من می گویم این دعوایی که بین جامعه شناسان راه 
می افتد که ســرمایه اجتماعی بالاست یا پایین، یک جنگ زرگری است؛ چون هیچ کدام 

آمار و داده را درست تحلیل نمی کنند. ».

نشانه های اشتباه
 ایــن جامعه شــناس تأکید می کند که بروز همبســتگی های مقطعــی در وضعیت 
جنگی یا بحرانی، لزوما به معنای بالا بودن انســجام اجتماعی نیســت: «اگر جامعه در 

شرایط جنگی، باحجاب و بی حجاب، به خیابان می آید، ممکن است به خاطر کشورش، 
خانه اش، ترســش یا هر چیز دیگری باشد. این واکنش را نباید به سادگی نشانه انسجام 
اجتماعی بالا گرفت؛ در حالی که مســئله اصلی، یعنی شکاف دولت و ملت، همچنان 
ســر جای خودش باقی است». به اعتقاد او، در چنین شرایطی نه نهادهای میانجی کار 
می کنند و نه ابزارهای شــناختی علوم اجتماعی که می تواننــد پدیده هایی مثل اتفاق 
افتاده در ایران مال را تحلیل کنند، به درســتی در دســترس هســتند: «ما شرایط و ابزار 
شناخت این پدیده را هم در اختیار نداریم و اگر هم در اختیار داشته باشیم، در سال های 
گذشــته با کینه ها، تسویه حساب های شخصی و وضعیت دانشگاه های علوم اجتماعی 
و علوم انســانی، ابزار شناخت این پدیده ها را از دســت داده ایم. بنابراین هر کسی دارد 
کار خودش را می کند». شــجاعی معتقد اســت این وضعیت فقط یک گسست بیرونی 
نیست، بلکه به سطح ذهنی و هویتی جامعه نیز رسیده است: «ما به لحاظ ذهنی هم 
به ســمتی می رویم که با یک جامعه تکه تکه شده روبه رو هستیم. این وضعیت، به یک 

معنای روان کاوانه و روان شناسی اجتماعی وضعیت تجزیه شدن سوژه است».
او در ادامــه هشــدار می دهد اگر این روند ادامه پیدا کنــد، پیامدهای عمیق تری در 
سال های آینده خواهد داشت: «اگر با همین فرمان پیش برویم، نباید تردید داشت نسل 
امروز بیش از پیش از امر سیاسی فاصله خواهد گرفت». به گفته او، نهادهای میانجی، 
در شرایط عادی، وظیفه ترجمه متقابل خواسته های دولت و جامعه را بر عهده دارند، 
اما وقتی این نهادها از کار می افتند، رابطه میان طرفین نیز از بین می رود: «این میانجی ها 
خواســته ها و نیازهای هر دو ســمت ماجرا را برای هم ترجمه می کنند. یک جا دولت 
نتواند کاری انجام بدهد، این نهادها توضیح می دهند، شــفاف و برای عموم قابل فهم 
می کنند. از آن طرف، نیازهای اقتصادی و سیاســی جامعه را تعریف و به سیاست گذار 
منتقل می کنند. اما وقتی در نتیجه ســال ها غیرسیاســی کردن فضا، آن صداها شــنیده 
نمی شــود، زندگی جهان کم کم آن رابطه را منتفی می کند و نسبت به آنچه در ساحت 
دولت می گذرد، بی خیال می شــود». او با ارجاع به مفهوم «زیست جهان» تأکید می کند 
تصرف و تک صدایی شدن نهادهای میانجی، امکان شنیدن واقعیت اجتماعی را از میان 
برده است: «جهان زندگی، جای صداقت ها، راستی ها و واقعیت هاست. وقتی نهادهای 
میانجی تصرف شــده باشند و تک صدایی شوند و امکان شنیدن صدای زیست جهان در 
آنها وجود نداشــته باشد، من واقعا آینده روشنی نمی توانم پیش بینی کنم. این جامعه 
مثل ژله می تواند به هر ســمتی برود». این جامعه شناس در نهایت مسئولیت اصلی را 
متوجه سیاســت گذار و نهادهای دانشــگاهی می داند و می گوید نخستین گام، پذیرفتن 
شکست در فهم جامعه اســت: «ما غفلت کردیم و نخواستیم برای نهادهای میانجی 
کاری انجام دهیم. اول باید نقد را متوجه خودمان کنیم که ما نفهمیدیم، اشتباه کردیم 
و در فهم این موضوع شکســت خوردیم. تا زمانی که سیاســت گذار و دانشــگاهی ما 

شکست شان را در فهم این جامعه نپذیرند، این شکاف تبدیل به یک دره خواهد شد».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

 برگ سبز وسند کمپانی وکارت ماشین و وکالت
  اتومبیل لوکانو L8 مدل ۱٤۰٤مشکی به شاسی

  N2CWTPHD5ST000010 وشماره موتور
  SQRF4J20CANSA00013  

 وشماره پلاك ۱٤م۷٦۳-ایران ٦۰ به نام 
 مفقود گردیده وفاقد اعتبار است

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند 
غلامرضا باشماره  کد ملی ۳۲٤۰۸٥۲۷۹۹ صادره از کرمانشاه در مقطع 

کارشناسی ناپیوسته رشته تکنولوژی برق- قدرت صادره از واحد دانشگاهی 
کرمانشاه با شماره سریال ۱٤۱۰۸۷۰/ف مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
کرمانشاه به نشانی: کرمانشاه، شهرک متخصصین، انتهای بلوار فرهیختگان

به کد پستی ٦۷۱۸۹۹۷٥٥۱ ارسال نمایند.

محمدحسین موسوی: همه به دنبال متهم کردن نسل «زد» هستند؛ نسلی که در میان جنگ، بحران های متعدد اقتصادی را تجربه کرده و تصویری متفاوت از آینده دارد. آنها گاهی در سطح 
یک نسل زیر و زبر کن ارج و قرب می یابند و زمانی مثل نسلی بی سواد و مبتذل نامیده می شوند؛ علت تمام این بحث ها اتفاقی  است که هفته  گذشته در ایران  مال افتاد؛ جوانانی عمدتا متولد 
دهه های ۸۰ و ۹۰ در این مرکز خرید بزرگ جمع شدند تا با یوتیوبری معروف ملاقات کنند و این ملاقات تبدیل به جنجالی بزرگ شد. «نیما شجاعی»، جامعه شناس، معتقد است شوکه شدن 
جامعه شناسان و سیاست گذاران از چنین اتفاقی، ناشی از ضعف نظام پژوهش و آموزش کشور در فهمیدن واقعیت ها و ذهنیت های جدیدی  است که در این نسل وجود دارد. «فواد حبیبی»، 

استاد دانشگاه  کردستان   نیز بر لزوم دوری از دوگانه انگاری اخلاقی هنگام مواجهه با این پدیده تأکید دارد.
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